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توي يكي از مناطق آموزش وپرورش شهري، مدرسه اي وجود 
ــت كه از همة مدرسه هاي دنيا بي نظم تر بود. بچه هاي آن به  داش
ــهره شده بودند و هيچ كس حاضر نبود ناظم آن مدرسه  بي ادبي ش
بشود. اين مدرسه معلم هم نداشت. تا اين كه بالاخره يك مرد پيدا 

شد و گفت: «اين مدرسه هم قسمت ماست.»
ــه هم  ــد؛ حتي خود مرد؛ بچه هاي مدرس ــه تعجب كردن هم

همين طور.
مرد حرف زده بود و داشت به قولش عمل مي كرد. اما كسي 
متوجه موفقيت او نمي شد. انگاري آمده بود تا به بي نظمي بچه ها 

دامن بزند:
هر موقع كه دوست داريد، زنگ را بزنيد و بياييد بيرون؛

هر موقع خواستيد بياييد و هر موقع خواستيد نياييد مدرسه؛
هر موقع دلتان خواست با خودتان مهمان به مدرسه بياوريد؛

هر موقع دلتان خواست به مدرسة دوستانتان برويد؛
هر موقع دلتان خواست بازي كنيد؛

هر موقع دلتان خواست درس بخوانيد؛
و هزاران هر موقع و هر جاي ديگر كه به بچه ها وعده داده بود.

ديگر كسي پروندة بچه ها را زير بغلشان نمي داد. ديگر آقا ناظم 
بچه ها را كتك نمي زد و هزاران اگر و مگر ديگر در كار نبود. تنها 
ــرطي كه بچه ها مي توانستند در اين مدرسه بمانند، اين بود كه  ش
توي مسابقة بزرگ با مدارس ديگر برنده شوند. اين تنها شرطي بود 
كه اگر بچه ها آن را رعايت مي كردند، حق داشتند در اين مدرسه 

آزاد بمانند. 
ماه ها به اين منوال گذشت.کسی نبود که از او بپرسند شرايط 
ــت، دربارة چيست و هزار و يک سؤال ديگر. بچه ها  مسابقه چيس
ــت، آماده مي شدند. فقط  ــابقه اي كه نمي دانستند چيس براي مس
مي دانستند رقباي قدرتمندي دارند و داور كل، به هيچ ترفندي گول 
آن ها را نمي خورد. پس بايد بدون هيچ تعارفي براي مسابقه آماده 
مي شدند. از آن جا كه بچه ها نمي دانستند مسابقة چه چيزي را بايد 
بدهند و كسي هم به آن ها نمي گفت كه آن مسابقه چيست، مجبور 
ــد از آن ها امتحان گرفت،  ــدند توي همة رشته هايي كه مي ش ش

تمرين كنند .
يكي از بچه هاي قلدر مدرسه گفت:«هركس كاري بلده، دستا 

بالا!»
دست ها بالا رفت و بچه ها يكي  يكي مسئول كار شدند. هر 
كه بهتر بلد بود، سرپرست گروه مي شد. اين گروه ها كم كم بزرگ 
و بزرگ تر شدند تا آن كه هر كدام يك اتاق لازم داشتند. اسم هر 
اتاق، كارگاه مسابقه... نام گرفت. با آن كه در روزهاي آغاز ورود آقا 
ناظم، عملاً كلاسي در مدرسه وجود نداشت، اما خود بچه ها براي 
آن كه تمرينات مسابقه را انجام دهند، ناخواسته جايي درست كرده 

بودند عين كلاس.
با آن كه همة بچه ها مي دانستند هر موقع بخواهند مي توانند 
ــي هر موقع هر كاري  بيايند و بروند و بازي كنند و... اما ديگر كس
دلش  مي خواست نمي كرد. نظم توي بندبند سلول هاي آن ها شكل 
گرفته بود. نه تنها هركس خودش منظم شده بود، بلكه اگر احياناً 
ــي از زير كار در مي رفت و منظم كار نمي كرد، مورد عتاب و  كس

خطاب بقيه قرار مي گرفت.

ــابقه فرا رسيد. بچه هاي مدرسه آماده بودند. اما هنوز  روز مس
نمي دانستند بايد با چه كسي و كجا مسابقه بدهند. 

سرپرست هاي كارگاه ها با هم به اتاقك متروكه اي رفتند كه 
زماني نامش دفتر بود. دنبال آقا ناظم گشتند. كسي آن جا نبود. آقا 
ناظم مدت ها بود كه به شهر ديگري سفر كرده بود. يك يادداشت 

روي ميز بود با اين مضمون:
؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟

؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟  ؟؟؟؟؟ ؟  ؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟ . ؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟  ؟؟  ؟؟؟؟ 
؟؟  ؟؟؟

؟؟؟ ؟؟؟؟
شاگردان زرنگ كارگاه ها، نامة آقا ناظم را خواندند و فهميدند. 

عده اي هم كه كودن بودند، زماني طول كشيد تا بفهمند .

كتايون رجبي راد
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